
مرد هاى آن طرف
دست هاى سردشان از سنگ بود

آن سپاه سنگ دل
با صفِ آيينه ها در جنگ بود

مرد هاى اين طرف
توى سينه آسمانى داشتند

خشمگين بودند و باز
خنده هاى مهربانى داشتند

ناگهان در اين طرف
سينه ى يك آسمان پر نور شد

چشم شور دشمنان
لحظه اى از تابش آن كور شد

محمّد   كاظم  مزينانى
تصويرگر: ندا عظيمي
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« تيرها! اى تيرها!
نرم و بازيگوش از من بگذريد

مثل باران ، مثل آه
از گلو و سينه و تن بگذريد.»

ناگهان تيرى وزيد
خون گرمى در هوا فوّاره زد

يك سؤال سرخ بود
آمد و خود را به قلبى پاره زد

ظهر بود و آسمان
طرحى از داغ و دريغ و درد بود

توى آن ، خورشيد نيز
مثل يك مُرده كبود و سرد بود.
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